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  از منظر فقه يضرورت حفظ آبرو و شخصيتّ زندان
                                                                                       1دكتر جواد سرخوش                                      

  2راضيه دالائي                                      

  كيدهچ

 يسو . ازستاز جرايم وضع شده ا تعداد محدوديدر شريعت مقدسّ اسلام، مجازات زندان به عنوان كيفر 
ت ها، حفظ آبرو و شخصيّ از آن يتعيين شده كه يك يحقوق يشخص زندان ي، برايدين يانديشهديگر در 

ه باحترام ، اي داشتهاهتمام ويژهافراد  يبه حفظ آبرودين اسلام ست. ا او در جهت حفظ كرامت يزندان
 ت بحث از، ضرورو همين امرداند مي را، از تكاليف افراد و حكومت يحيثيتّ افراد در هر مقام و موقعيّت

ست. ده اذكر ش يتحقّق اين امر، راهكارهاي ينيز برا يكند. در قانون اساسيموضوع فوق را مشخّص م
دات ضرورت مسائل ديگر، از مستن يو برخ اطلاق رواياتها، بودن مجازات ياصل شخص ،يكرامت ذات

  شود.يها پرداخته ماز آن يهستند كه در اين مقاله به برخ يحفظ آبرو و شخصيّت زندان

  ها:كليد واژه
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   ، زندانيشخصيّت، كرامتعرِض، آبرو، 

 

 

  

  مقدّمه

 گوناگون بعادسير در ا يمسلمانان است. اين دين بزرگ چگونگ ياعتقاد ياز مبان جامعيّت دين اسلام يكي
و به  است كه دنيا يعات مهمّاز موضو كرده است. موضوع زندان و زنداني ها بيانانسان يرا برا يزندگ

 ها در نظاماز دولت ي. بسيارحقوق بشر و نظاير آن را به خود مشغول ساخته است يهاسازمانويژه 
ص : شهـ.  1384، سيدّ محمدّ، يزشيرا يحسيناند. (قوق زندانيان مرتكب خطا شدهها و مراعات حزندان

ن تضمي يمختلف زندگ يهاجنبهرا در  يو اجتماع يفرد يهايدر اين ميان دين مبين اسلام كه آزاد) 9
. ه 1395، مرضيه، يمر، فاطمه، اياللّه(عبددارد،  تأكيد فراگير و عامّ حقّي عنوان به انسان شرافت برو  كرده

زندانيان  وزندان  بسيار ضروري پيش بيني كرده و براي يهاموقعيّتي برا زندان را فقط )102ش: ص 
 تأمينمه كل يواقع حقوق زندانيان به مفهوم يكه همه يااست به گونههترين شيوه و آيين را ترسيم كرده ب

  گردد.

 درشخص  ي اجتماعي شخصيّت و منزلتي كهجنبهاست.  ياز اين حقوق، حفظ آبرو و شخصيّت زندان يكي
اي اجتماعي بوده پديده) كه 37. ش: ص ه 1393نژاد، زهرا،  ي(اميرست ا نظر ديگران دارد، آبرو و اعتبار او

ردي و ندگي فزي در اروداري از اهمّيّت و جايگاه ويژهگيرد. آبر جريان رشد شخصيّت انسان شكل ميد و
ي دارد. نگاتنگتموقعيّت افراد ارتباط اجتماعي اشخاص برخوردار است. زيرا با عزّت، حيثيتّ، اعتبار و 

  )65ص همان، ي از حقوق شهروندي افراد است. (ئبنابراين رعايت آبروداري جز
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جان  زيرا .سازدت انسان را ميآن چيزي است كه انسانيّ يآبرو و عرض به معناي حفظ همه حفظ و صيانت
ها اناي انساصول انساني بران بيج صورت،در غير اين  .داشرزد كه اصول انساني آن حفظ شده بازماني مي

ست. از يزي اچچرا كه شرافت و كرامت انساني براي خود انسان ارزشمندتر از هر  .كمترين ارزش را دارد
ش كسي عرض خوي ليوكنند؛ فدا مياي عرض خويش و ديگران ها جان و مال خويش را براين رو انسان

 ديگر، حفظت عباربه  .كه از فطرت انساني خود خارج شده باشدمگر آن كندفدا نمي 	را براي جان و مال
ترين چيزي است كه انسان آن را به مهم، ت انساني خود و ديگرانشخصيّحفظ يعني  ن،آ و صيانتآبرو 

 ز براي اوچييچ همين نشده باشد، گويي أتي او تت شخصيّبه طوري كه اگر امنيّ .ت خواهان استعنوان امنيّ
  )2 ص :تابي تقوي، سيّد عبّاس،( است.نشده  مينأت

ر هر افراد د ثيّتاحترام به حيو يادي قائل است آبروي مسلمانان ارزش و اهمّيّت زبراي حرمت و اسلام 
با  ر انسانيفتار غيره مظاهر خشونت و اعمال هر گون، از تكاليف افراد و حكومت دانسته ،را مقام و موقعيّتي

اي حقوق در عصر حاضر علم )10ص همان،  سيدّ محمّد، ،يشيراز ي(حسيناست. را تحريم كرده  زنداني
ر از نظر از نقش پيشگيري، يعني منصرف كردن بزهكا جزاء معتقدند كه مجازات حبس و زندان صرف

ي وبارهربيت دبه ارتكاب جرم يا منصرف كردن ساير شهروندان، بايد عامل اصلي اصلاح و تگرايش دوباره 
  )13-14ص ص همان،نژاد، زهرا،  (اميري محكومان باشد.

 يبات بدبيناو گرديده، موج يهم و خانوادهبه متّ يو معنو يخسارات مادّوارد شدن سبب انتساب جرم 
ض خطر شان را در معريجتماعاو در نتيجه موقعيّت و جايگاه آورد يها را فراهم ماطرافيان نسبت به آن

حث از برورت خانواده، ض يو اهمّيّت اجتماع افراد يبه حفظ آبرو اهتمام اسلامراين دهد. بنابيقرار م
   كند. يموضوع فوق را مشخّص م

 اندتأليف كرده يانجام داده و كتب يدر رابطه با حقوق زندانيان تحقيقات ياز انديشمندان اسلام ياگرچه برخ
حقوق "و  ير شيخ نجم الدّين طبساث "و موارد زندان در اسلام يحقوق زندان"توان به يها مكه از ميان آن
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حفظ آبرو و شخصيّت  يمسألهامّا  ،اشاره كرد يشيراز ياثر آيت االله سيدّ محمّد حسين "در اسلام يزندان
  مورد توجهّ پژوهشگران قرار گرفته است. به صورت مستقلّاست كه اخيراً  ي، از مسائلزنداني

حقيق ت يهدف اصلست، احقوق ديگران  مراعاتها به آن يپايبند يبرا يعامل، از آنجا كه حفظ حقوق افراد
يان ب، صورت گرفته ياكتابخانه كاست و با مراجعه به اسناد و مدار يكاربرد-يبنياد يكه تحقيق حاضر

ه ببحث، كليّات  يكه پس از ارائه است انزندانيحفظ آبرو و شخصيّت مربوط به ضرورت  يمستندات دين
  شود.يها پرداخته ماز آن يبرخ

  مفهوم شناسي. 1

 يواژهها، دو نآكه مشهورترين  كننديو مفهوم زندان دلالت م يبه معن يفراوان يهاواژه يدر زبان عرب
  باشد.يم »حبس«و  »سجن«

 يو واژه )206. ش: ص ه 1386محمدّ،  بن اصفهاني، حسين (راغب زندان يدر لغت به معن »سجن« يواژه
  )104ص  ،همان(است.  داشتننگه داشتن و باز، شدن مانعي به معن »حبس«

  :آمده است ةاللغّ صحاح كتاب در
 »حَبسَهَُ« يمعن به نيز »هُنَ سَجَ« .باشدمي كردن زندانى معني به و مصدر، »سَجن«زندان و  به معني »سِجن«

 »حبس« يواژه )2133، ص 5. ق: ج ه 1404اسماعيل بن حمّاد، ، ي(جوهر .كرد بازداشت را او يعنى .است
(همان،  .ساخت يبندپا و دمقيّ امر آن به را خود يعنى »كَذا عَلَى تحبّس«و  است گشودگى و تخليه ضدّنيز، 
  )915ص  ،3ج 
  :است نموده تعريف اينگونه را حبس قضايي، اسلامي علوم المعارف ةرداي
ست. حبس شود، ممنوع از خروج از مكان معينّ ازيرا كسي كه حبس مي است.كردن  عمن لغت در »حبس«

، محمّد يلنگرود جعفري( .است كيفري زندان محبس و زندان نيز آمده است. سجن نيز به معنيبه معني 
  )529، ص 1: ج ش. ه 1381جعفر، 
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الت ح كهاست  و اختيار رفت و آمد در مدّت معينّ يا نامعينّ سلب آزاديدر اصطلاح قانون نيز،  »حبس«
  )276. ش: ص ه 1390جعفري لنگرودي، محمدّ جعفر، ( .انتظار و ترخيص در آن نباشد

 بين شتركم قدر و معنا و شودنمي ديده خاصّي اختلاف »حبس«و  »سجن« يدو واژه  اصطلاحي معناي در
  .است زندان ها، مفهومآن

حمّد، ، احمد بن ميومفيّالنفيس و عزيز است. ( يو كريم به معن »مَكرَُ« يمادهّاز مأخوذ  »كرامت« يواژه
 آشكارانعام  و احسان آن مراد از شود، واقع خدا كرم وصف كه اگر آمده مفردات در )531. ق: ص ه 1405
 راغب( .دگرد ظاهر وي از كه ستا وا يافعال پسنديده و اخلاق نام باشد، انسان وصف اگر و ستا خدا

  )381 همان، ص ،دمحمّ بن اصفهاني، حسين
 ي) و نحوه21. ش: ص ه 1376االله، ، عبديآمل ي(جواد يو فرومايگ ينزاهت از پست نيز به معني »كرامت«

  )7 است. (همان، ص سبحان ثابت يخدا يترين مصداق آن برااست كه كامل ي خاصّيوجود و هست
 عنوان. به است شده دهاستفا انساني حيثيّت عبارت از غالباً ،موضوع اين به اشاره هنگام المللي بين اسناد در

 انسان تشخصيّ رزشو ا تحيثيّ عنوان به كرامت از م 1945 بحد مصوّ متّ ملل سازمان منشور در نمونه
  )315. ش: ص ه 1372(ناصر زاده، هوشنگ،  .است شده تعبير
ا ريختن، به ر آبروي كسي و است ناموسو  ضرع شرف، جاه، قدر،، اعتبار يمعن به در لغت »آبرو« يواژه
  )25ص . ش: ه 1384(معين، محمّد، .باشدمي نمودن او مفتضحي معن

 ه عرضتّ كند. البسازد و آن را كسب ميميتي است كه انسان در طول زندگي همان شخصيّ هر كس آبروي
ه اين بوجودي او نيست؛ بلكه هر آن چيزي كه  يت دروني و شاكلهانسان محدود به شخصيّ و آبروي
دهد، در حكم عرض و ت اجتماعي او را شكل ميت و شخص مربوط است و در حقيقت شخصيّشخصيّ

  )2(تقوي، سيّد عبّاس، همان، ص  آبروي او است.
و  آبرو، ناموس ذات، )404الفيّومي، احمد بن محمدّ، همان، ص ( به معني نفس،در لغت نيز  »عرِض« يواژه

عفر، ج(جعفري لنگرودي، محمّد  حيثيّتمعني  بهو در اصطلاح  )832(معين، محمدّ، همان، ص  شرف
  .) است488ص ، همان
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  انزنداني با رفتار ينحوه تاريخي يپيشينه. 2

 و جرم نوع با نامتناسب ،هامجازات و مجاز وي با برخوردي هر ،شدمي جرمي مرتكب كسي اگر درگذشته
، مردم آزار و كنجهشبر ممنوعيّت  يمبن اسلام ديدگاه ،اسيانعبّ و مويانأ خلافت دوران در .بودبسيار شديد 

 يه، حجّاج بن يوسف يكبه عنوان نمون) 420و  394. ش: صص ه 1364، احمد، ي(وائل .شد انگاشته ناديده
زندان  درر زن هزا يپنجاه هزار مرد و س يتاريخ، در هنگام مرگ و يبه گواهكه  بودأميهّ  ياز عمّال بن

. ه 1391 ،ي، مهدي. (پيشوايدلباس بودن يها عريان و ببودند كه شانزده هزار نفر آن يزندانوحشتناك او 
ين اود. از بدون سقف ب يو يهاكرد و زندانيم ي) حجّاج زنان و مردان را در يك جا زندان261ش: ص 

 م: 1965ين، ن الحسب يّ، عليمسعود(در امان نبودند. سرما و باران زمستان  تابستان و يرو زندانيان از گرما
  )166-167صص ، 3ج 

ه خصوص در غرب، باز كشورها  يدر بسيارها با آن يانسان غير يو رفتارهاسامان زندانيان وضعيتّ نابه
ا بفت آنان مخال انديشمندان در جهت توجّه دادن به شخصيّت زندانيان و بروز ياز سو يسبب انجام اقدامات

  ها گرديد.اينگونه مجازات ياجرا
 ينامه ينآي ،نزندانيا انساني كرامت يزمينه در قانوني متن ترينصريح و بهترينحاضر در ايران  حال در

 هايآزادي به ماحترا قانون تصويب همچنين .باشدمي تربيتي مينيتأ اقدامات و هازندان اجرايي سازمان
 يامير( .اشدبيم زندانيان حرمت و حقوق حفظ يزمينه در عطفي ينقطه ،شهروندي حفظ حقوق و مشروع

  )12ص  همان،زهرا، نژاد، 
  

  مباني فقهي ضرورت حفظ آبرو و شخصيتّ زنداني. 3

  كرامت انساني. 1. 3
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ها در بينش و نگرش انسان يهمه يبايد در جايگاه ارزش را يانسانآبروي  يبه مسألهتوجهّ اسلام  يريشه
ن مقام ر بيادانسته و د يو طبيع يبرخوردار از كرامت و شرافت ذات يجست. قرآن انسان را موجود يقرآن

  فرمايد:يانسان م يارزش ذات
 خلََقنا ممَِّن كَثيِرٍ يعَل لناهمُفَضَّ وَ تِالطَّيِّبا منَِ رَزقَناهمُ وَ البَحرِ وَ البَرِّ  يفِ حمََلناهُم وَ آدمََ يبنَِ كَرَّمنا لقَدَ وَ﴿

 و ديمكر سوار بحر و برّ در) مركب بر( را هاآن و داشتيم يگرام بسيار را آدم فرزندان ما قاًمحقّ و :﴾تَفضيِلاً
(سوره  .بخشيديم كامل يبرتر خود مخلوقات از يبسيار بر را هاآن و داديم يروز را هاآن پاكيزه يغذاها از

  )70الاسراء: آيه 
  فرمايند:ي) در تفسير اين آيه مااللهرحمه( يعلّامه طباطباي

از آن  سپ يعالت . گويي خدايباشد آميخته با عتابكه  . البتّه منتّيت نهادن استاين آيه در سياق منّ«

ردن ست آودبه  ينعمت و تواتر فضل و كرم خود را نسبت به انسان ذكر نمود و او را برا يكه فراوان
كرد  يشتاداره شود، سوار بر ك يبه خوب ياش در خشكياين كه زندگ يها و براها و رزقآن نعمت

از  شود كه مرادياز همين جا معلوم م روردگار خود را فراموش نموده و از وي رو گردانيد ...پو او 
ان بي ،رداختصاص دا ايدهّكه به ع و معنوي و فضائل روحي ي خاصّهاآيه صرف نظر از كرامت

ين ر غير ادزيرا . زير نظر داردار و فاسقين را . بنابراين اين آيه، مشركين، كفّحال جنس بشر است

 ».آمددرست در نمي و عتاب امتنان ع بود و معنايخوب و مطي هايانسانمقصود از آن، صورت 
  )214، ص 13: ج . شه 1374، سيّد محمدّ حسين، ايي(طباطب

 ماسلا پيامبربه عنوان نمونه  ت.اس مطلب اين گواههاي فراواني نمونهنيز،  روايات ميان در

  : ، فرمودندكردند ايراد منا در تشريق امايّ در كه وداعي خطبه در )موسلّوآلهعليهااللهليّص(
 وَ يٍبرَ عَي لَعَ  يٍمجَعَلِ الَ  وَ يٍمجَعَأَ يلَعَ يٍ ربعَ لِ ضلَفَ الَ الَأَ دٌاحِوَ مكُائَابَ نَّأَلاَ إِدٌاحِ وَ مكُبَّرَ نَّإِ الَأَ اسُالنَّ اهَيُّ أَ ايَ«

 و است يكى شما خداي بدانيدمردم  يا: »يقوَالتَّبِ االَّ دسوَأَ يلَعَ  رحمَلِأَ الَ وَ رحمَأَ يلَعَ دسوَأَلِ الَ
 بر سياهپوست نه و عرب بر عجم نه و دارد برتري عجم بر عرب نه يكى، پدرتان
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ق: ج . ه 1421الدّين، سيوطي، جلال(. تقوا به مگر ،سياهپوست بر گندمگون نه و گندمگون
  )  504، ص 7

 تنها و برابرند آن در هاانسان يهمه كه است انسان ذاتي كرامت اصل به ناظر، اسلامگرامي  پيامبر سخن اين

هاده نن به وديعت است كه در وجود انسان بما هو انسا يطبيع ي، حيثيّتيذات كرامت. ستا تقوا برتري، ملاك
 متعال اوندخد كه شرافت، و كرامت نوع دهد. ايننشان مي را موجودات ساير به نسبت انسان شرافتو  شده

رنگ و هر با  يهر انسان سازد.يم انسان متوجهّ را هاو مسئوليّت تكاليف برخي است، فرموده عطا انسان به
حترام ات و عزّ، ، به طور يكسان از كرامتيو با هر عقيده و فرهنگ ي، از هر سرزمين و آب و خاكينژاد

ر ر با ديگبراب يحيثيّت انسان يدارا كه در ذات خود انسانند، از آن رو ها،انسان كيكايبرخوردار است و 
. ستا اهزمينه مامت در انسان منزلت و شأن حفظ نمتضمّ  يآزادگ و كرامتبنابراين  ها هستند.انسان

ز كرامت، كرامت نوع ديگري ا )62. ش: ص ه 1394قاسم،  ،يجمال، عسكر ، محمدّياشكذر خليليان(
 نوع كند. اين جاداي خود يبرا را آن تواندمي خودي اعمال اختيار با انسان كه اكتسابي و ارزشي است

. ه 1393نيا، قاسم، گيرد. (شبان مي قرار ملاك اجتماعيي هامسئوليّت ياعطا و جامعه يعرصه در كرامت
  )26ش: ص 
  فرمايد:يمي حجرات ي مباركهدر سورهخداوند 

اى  :﴾مأَتقاكُ عنِدَ االلهنَّ أكَرمََكمُ إِ لِتَعارفَُوا قَبائِلَ اً وَ وَ جَعَلناكمُ شُعُوب نثىنَّا خلََقناكُم مِن ذكَرٍَ وَ أُيا أَيُّهاَ النَّاسُ إِ﴿
ا تانيديم گرد بسيار و فرق مختلفو زنى آفريديم و آن گاه ملل  شما را نخست از مرد يمردم ما همه

: آيه الحجرات سوره(. همانا بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند يكديگر را بشناسيد.
13(  

ما ، همگي شمردم اين آيه كه تمام مردم را مخاطب قرار داده، از فرد كريمتر سخن گفته است. اين يعني اي
رازي،  ر(فخ. ستا در ميان شما با تقواترين شما منديد، لكن أكرميم هستيد و از كرامت انساني بهرهكر

  )114، ص 28. ق: ج ه 1420أبوعبداالله محمدّ بن عمر، 
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به  ييارت اختصالح به صور است كه انسان در پرتو ايمان و اعمال يهايكرامت اكتسابي دستيابي به كمال
رفت و نفس و تحصيل مع يدر مسير تزكيه يتلاش اختيار ش وآورد. اين نوع كرامت با كوشيدست م

ني وان انساتيم عاًو با اين كرامت است كه واقآيد يروزمره به دست م يتعال، در زندگتقرّب به پروردگار م
ولي برخي  دارند، ها استعداد رسيدن به اين كمال و كرامت راي انسان. همهرا بر انسان ديگر برتر دانست

ما بي انسان ت را برابنابراين اسلام نوع خاصّي از كرام. هند بوداي فاقد آن خوايابند و عدهّيم بدان دست
رار ندگي قبقائل است كه كرامت اكتسابي ارزشي است. انساني كه خود را در مسير عبوديّت و  مؤمنهو 

ار االله قر ن عندي مكرّميدهد و در مسير سير إلي االله حركت نمايد، واجد اين كرامت خواهد شد و در زمره
كرامت، تقوا است كه  تنها محور اين )72. ش: ص ه 1391(عابدي، احمد، منفرد، مهدي، رفت. خواهد گ

ن تواي، عمل صالح و معرفت تشكيل شده است. پس هر يك از اين سه ركن را مخود از سه ركن ايمان
  )75-83همچون تقوا، از عوامل و معيارهاي كرامت به شمار آورد. (همان، صص 

مي در ن كه آدكرامت ذاتي و اكتسابي، آن است كه كرامت ذاتي، غير ارادي است و بي آترين تفاوت عمده
كه اين  گر آندينهاده است.  يرش به وديعتاين امر دخالتي داشته باشد، خالق هستي آن را در وجود و ضم

سان با ان. اگر دن ببرتواند با كردار كرامت سوز، كم رنگ كرده يا از بيموهبت كريمانه را فقط خود انسان مي
فرو  ه و تباهيدر گرداب و منجلاب گناو  گردد مرتكب جرائم و جناياتآن چنان ي خويش، اختيار و اراده

وده، وب نمكهاي طولاني بگيرد، در واقع خود، انسانيتّ خويش را لگدرود كه از خويشتن خويش، فاصله
- 62 ص، ص6ج  . ش:ه 1386، از نويسندگان ت. (گروهياسفل السّافلين سوق داده اسآن را به حيوانيّت و 

گونه ر رهيز از ههمراه است و با پدائمي اختيار و تلاش امت ارزشي و اكتسابي، با رسيدن به كرامّا  )61
  بدي و زشتي ممكن است.

رسد ي مهم آن است كه هر چند انسان با سعي و كوشش خويش به مراحل و مراتب والاي كرامت مينكته
به كن است امتيازهاي اجتماعي را كه ممهاي اجتماعي گيرد، امّا اين نابرابريخويش پيشي مي و از همنوعان

آورد. بنياد انسانيّت او پي ريزي شده، وارد نمي بنيان وي آدمي كه بر دنبال داشته باشد، خللي به حقوق اولّيهّ
ا در كرامت ذاتي و هاين انسانبنابر) 258ص  . ش:ه 1388 حقيقت، سيّد صادق، سيدّ علي،(مير موسوي، 
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ولي در كرامت اكتسابي الزاماً برابر نيستند. چرا كه آن كرامت، ذاتي و دروني و اين كرامت،  طبيعي برابرند.
  )63 ، صهمانگروهي از نويسندگان، ( به دست آوردني و اكتسابي است.

اراي ، دخويش يّتانسانهت نيز به جاو پس مجرم نيز انسان است. امّا انساني كه به راه خطا رفته است. 
 عااين مدّ  ي گواههمانگونه كه اطلاق آيات و روايات دالّ بر كرامت ذات احترام و كرامت ذاتي است.عزّت، 

  ست.ا
يد شده ان تأكوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر كرامت و ارزش والاي انسددر بند ششم از اصل 

ز اشخاص مسكن و شغل اقانون مذكور، حيثيّت، جان، مال، حقوق،  ازاست و به موجب اصل بيست و دوم 
  .كنديميز ومصون است مگر در مواردي كه قانون تجتعرّض 

ر هم را به راد مجربا الهام از تعاليم اسلامي، هتك حرمت به حيثيّت افايران قانون اساسي جمهوري اسلامي 
نون كم قات كه هتك حرمت و حيثيتّ كسي كه به حصورت كه باشد، ممنوع اعلام كرده و بيان داشته اس

قانون ست. (، به هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات ار، بازداشت، زنداني يا تبعيد شدهدستگي
                                            )                                              39اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 

م ه در نظاكاست  يّتي اين واقعامت انساني زندانيان، بيان كنندهتأكيد قانون اساسي بر رعايت حرمت و كر
 لكه بابگيرد؛ ن كرامت و حيثيتّ محكوم صورت نمياجراي مجازات با هدف پايمال كردكيفري اسلام، 

ه د. چرا كجامعه فراهم شوي بازگشت به گيرد تا زمينهصورت مي هدف تأديب، تهذيب و اصلاح مجرمان
ا در پي رگتر ري جرائم بزدر خانواده و جامعه شده و زمينه هارمت افراد، باعث انزواي بيشتر آنهتك ح

  )47ص ، همان، نژاد، زهرا يخواهد داشت. (امير
 و وجود طبيعى انسان، زندگى از 1يپوزيتيويست تفسيرهاي و مادّي گرايانه رويكردهاي اساس بر هرچند
 تأكيد آن بر بشر هاي حقوقاعلاميه همچنان كه-است  آن عامل مهمترين بلكه و كرامت منشأ انسان، مادّي

                                                            

 يبتجر ياثبات پذيرو  سامان دادرا  ياشورش همه جانبهبيعه اين مكتب عليه مابعدالطّ .اخير است يسده يفلسف يهاترين مكتباز پرآوازه ييك يپوزيتيويسم منطق. ١
بلوردي، زهير، ( فاقد معنا برشمرد.، نيست يكه قابل اثبات تجرب بيعي را به دليل آنمابعدالطّ يهااساس گزارهقضايا دانست و بر اين ها و را تنها معيار معناداري گزاره

، به كار برده باشد يخارج يازا به و ما يت علمقطعيّ يكه دارا يافكار يبه معناو  يو فرض موهوم، يخيال يمعانمقابل در  پوزيتيو )20ص  . ش:ه 1387بلوردي، طيّبه، 
هاي انسان را به شيميايي منحصر نموده و علوم و آگاهي-، ثبوت هر امري بيرون از تجربه را انكار كرده، شناسايي را به قلمروي فيزيكيپوزيتيويسميروان پ .شده است
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 را وي كه ستا او در ياله روح يانسان، نفخه كرامت منشأ و برتري سرّ كريم قرآن ديدگاه از امّا -دارند

  )52ص  . ش:ه 1393حامد،  ،يفرد، سيّد محمدّ جواد، محمود يداد. (وزير قرار اللهة املائك مسجود

  ند:فرمايمى باره اين در آملى جواديالله آيت ا
، داد نسانا به را ياله روح اين خداوند چون و است يهال روح همان آدم، نسل و آدم كرامت يمايه«

 انسان يدرباره كهي نعصُ آثار يهمه ،تانسانيّ يمرحله از قبل ."ينَقِ الِالخَ نحسَاالله أَ كارَبَتَفَ" :فرمود
 ارجخ ترائب و صلب از يااگر نطفه يعنىاست.  مشترك ديگر حيوانات و انسان نيب پذيرفت، صورت

 شود،يم جنين بعد و گردديم مضغه بعد شود،يم علقه اگر نطفه وگيرد يم قرار رحم در و شوديم

 هاوانحي و ديگر انسان بين يفرق جهت، اين از. حيوانات در هم و است انسان در مراحل، هم اين

 رد تحويل اين رسد،مى يحيوان نفس يمرحله به كم كم و هست نباتى نفس جنين، در اگر .نيست

 جوادي( ».اوست هىال روح يناحيه در حيوانات ساير از امتياز انسان .است يكسان حيوان و انسان

 )97-98صص  همان، ،، عبدااللهآملى

  اطلاق روايات .2. 3

بروي آت حفظ ضرور ها،لمين دلالت دارند كه از اطلاق آنفراواني بر وجوب حفظ آبروي مساحاديث 
                    د.              گردمير ذكبرخي از اين روايات شود. در ادامه زنداني هم استفاده مي

 علَيَ الدِّينِ واخيَِ الرَّجلَُ أَن يُلَي الكفُرِالعبَدُ إِأَقرَبُ مَا يكَوُنُ « ):السّلامُعليهما( ادقُصّقالَ البَاقِرُ وَ ال. 1,2,3
ي است كه با مردي در ده به كفر هنگامن زمان بنتريكنزدي: »فهَُ بِهَا يَوماً ماَرَاتهِِ وَ زلََّاتِهِ ليُِعَنِّفيَحُصِيَ عَليَهِ عثََ

د ني، محمّد. (كليها سرزنش كنآن هايش را بشمارد و روزي او را باها و گمراهيدينش برادري كند تا لغزش
  )66، ص 4ش، ج  .ه 1387يعقوب، بن 

 اللهُ  اعَبَّتَالمُسلمِِينَ تَ راَتِ ثَعَ  تتََبَّعَ مَن  المسُلِميِنَ فإَِنَّهُ رَاتِثَ عَوا عُبّتَ تَ لاَ«): وسلمّوآلهعليهااللهيصلّقالَ رسَولُ االله (. 2,2,3
هاي مسلمانان نباشيد. زيرا وضع به دنبال كشف و فاش سازي لغزش: »حهُفضَ يَ  هُتَثرَعَ االلهُ  عَبَّتَ وَ مَن تَ هُتَثرَعَ 

                                                                                                                                                                                         
ي معرفت معتبر و ممكن است و وظيفه ي اين مكتب آن است كه علم، تنها حقيقت و) مهمترين نظريه64-65صص  . ش:ه 1394(اخباري، محسن، آن بازگشت دادند. 

  )11-12(همان، صص كارگيري آن براي هدايت بشر است.  ي علوم و بهفلسفه نيز، يافتن اصول مشتركي براي همه
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باشد، خداوند اسرار او را هاي مسلمانان به دنبال كشف و فاش سازي لغزش يكساينگونه است كه اگر 
  )68، ص همانگرداند. (اش سازد، خدا او را مفتضح نيز ميخداوند اسرارش را فسازد و اگر كسي فاش مي

در  هاآن آبروييجمله زنداني، موجب بي هاي افراد ازبيانگر آن است كه فاش سازي لغزش اين روايت
                                    د.    شوتّي فرد زنداني از آن استفاده ميگردد. بنابراين ضرورت حفظ آبروي افراد حجامعه مي

لَم يمَُت حَتَّي  بشَِئٍ  منِاً مُؤن عيََّرَ مَتَدئِِهَا وَ مُبكانَ كَ منَ اذَاعَ فَاحِشةًَ«): وسلمّوآلهعليهااللهيصلّ( االلهرَسولُ قالَ  .3,2,3
مني را ؤم كسي اگر است و كار زشتي را فاش كند، چون كسي است كه آن را آغاز كردهاگر كسي : »يرَكَبهَُ

 )70همان، ص به خاطر چيزي (گناهي) سرزنش كند، نميرد تا آن را مرتكب شود. (
 نِعيُ أمِن  طَسقُيَ لِ هِ وءَتِرُدمَ مُهَ ينهَُ وَ  يريدُ بِها شَ ايةًمُؤمنٍ روَِ يعلَ يمنَ رَوَ« ):السّلامُعليه( ادقُصّال قالَ. 4,2,3

كه به  چيزي بگويد يؤمنم هيعل اگر كسي :»انُيطَ الشَّلُهُقبَا يَانِ فلََيطَشَّ ةِ الايَلَتِهِ إليَ وَايَ لَمنِ وَ االله اسِ أَخرجَهَُالنَّ
ود خز ولايت اتش را بكوبد و او را از چشم مردم بياندازد، خداوند او را شخصيّخواهد ي آن ميوسيله

 ن،عقوب، همايكليني، محمّد بن ( »پذيرد.نميه شيطان هم او را گذارد كه البتّبيرون كرده، به شيطان وا مي
 )74 ص

ني افرد زند اد حتّيتوان نتيجه گرفت كه هتك حرمت و آبروي افراز اطلاق رواياتي از اين قبيل ميبنابراين 
  جايز نيست.

 هااصل شخصي بودن مجازات .3. 3

 1390فيروز، رحمت االله، ها است. (نوروزي ها، اصل شخصي بودن مجازاتمجازاتيكي از اصول حاكم بر 
كند كه ست كه عدل و انصاف اقتضاء ميا اين هامجازات منظور از اصل شخصي بودن )100ش: ص  .ه

ه اگر چه اين اصل البتّ. مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شده و به نزديكان و اقرباي او سرايت نكند
ا نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير امّ ،دهدميه قرار صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجّ

زندان،  فرد محكوم به  يشك خانواده دونب .تأثير باشد او بي يهتواند نسبت به خانوادمجازات مجرم نمي
ها را نمستقيم آ شوند و در اين موارد مجازات به شكلي غيراز فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني مي

ت فردي و اصل ه، مسئوليّليّ در جوامع اوّ گردد.جه اصل شخصي بودن محدود ميسازد و در نتير ميثّنيز متأ
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نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب ، شدمطرح نبود و اگر كسي مرتكب جرمي ميها مجازات شخصي بودن
مقابل عمل بزهكار ض مصون نبوده و در او نيز از تعرّ يهخانوادي بلكه تمام اقوام و اعضا ،گرفتقرار مي

اي زندگي صورت قبيله و طايفهه و در مناطقي كه مردم ب) 44تا: ص يعلاء، ب، مينايي(ند ت داشتوليّئمس
ي جاني ، قبيلهسوي ديگر ديد و ازعليه، خود را ملزم به دفاع و خونخواهي ميي مجنيٌّ قبيله ،كردندمي

رداخت. بنابراين پي ديگر ميده و به مقابله با قبيلهبدون توجّه به جرم ارتكابي، از فرد خاطي حمايت كر
) 40-41صص  ش: .ه 1393ها در اين دوران دسته جمعي بوده است. (براتي مياب، مهدي، اساس مجازات

داد، مسئوليتّ عمده متوجهّ نزديكترين خويشاوندان قاتل براي نمونه اگر قتلي در ميان اعراب جاهلي رخ مي
- هاي خونين ميخاستند، جريان انتقام به جنگي قاتل به حمايت از وي برميطايفهبود و چون معمولاً 

ايي، شوپي(انجاميد. ها به طول ميگرديد، سالها كه غالباً براي مسائل جزئي آغاز ميانجاميد. اين جنگ
 ديگري اشخاص بر، مجرم برعلاوه   مجازات اصل، اين تثبيت از پيشعني ) ي43ص  ش: .ه 1389مهدي، 

  .نداشتند دخالت جرم ارتكاب در به هيچ وجه كه شدمي بار
زشت و  و كلام خدا در قرآن مجيد اين روش ادامه داشتدين مبين اسلام زمان ظهور تا  اين مسائل
 .وجود آورده را بها مجازاتت فردي و اصل شخصي بودن را رد كرد و مسئوليّ نكوهيده

ار گناه ديگري را به دوش : و هيچ كس ب﴾أُخريَ وزِرَ ةٌواَزرَِ  تزَِرُ وَ لاَ﴿فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي
نّجم: ؛ سوره ال7مر: آيه سوره الزّ ؛15 سراء: آيهالا ؛ سوره164 نعام: آيهلأا؛ سوره 18 نگيرد. (سوره فاطر: آيه

  )38 آيه
، معناي ء از آناست، ولي فقهااي باقي مربوط به آخرت و بيانگر نظام حقوقي سر هي شريفهر چند اين آيه

 ش: .ه 1391، مصطفي دسيّ داماد، (محقّقد.اننموده جراا نيزهاي دنيوي عامّ استنباط كرده، آن را در مجازات
  )163ص 
  گويد:ي شريفه مياين آيه ذيل المنير تفسير در يحيلالزّ ةوهب دكتر

 از ييك لاين اص دارد كه دلالت خودشان اعمال به نسبت هاانسان شخصي بر مسئوليّت آيه اين«

  )38، ص 8ج  ق:. ه 1432، ةوهب، حيلي(الزّ  »است. اسلام مفاخر
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  :فرماينديم اسراءي مباركه يسوره 15ي آيه ذيل الميزان تفسير در نيز يطباطباي علّامه
 يايگانب او عليه و بوده صاحبش دنبال و ملازم چه بد، و باشدك ني چه عمل كه است اين آيه يمعنا«

 يسو به و راه در هركس كند. بنابراينيم آفتابي صاحبش برابر در را خود، حساب هنگام در شود ويم
 و ودخ غير شود نهيم خودش عائد هدايتش نفع و نهاده قدم خود نفع و به خود يبرا نهد، قدم راه
 چشم به دودش و گردديبرم خودش گمراهيش به ضرر نهد، قدمبيراهه  يو به سو بيراهه در كه يكس

 را ديگر نفس گناه بار ينفس چهي و برساند يضرر كمترين خود غير به اين كه رود بدونيم خودش
 به گمراهيشان وزر كنند يگمراه اگر كهپندارند يم اهل ضلالت از يبعض كه طور آن و كشدينم

 نياكان و پدران گردن به گمراهيشان كه مسئوليّت ندارندپيم دينمقلّ يا و است پيشوايانشان گردن

 ،دارند مجرمين كه را يوزر آن ياشتباهند. آر در سخت ندارند، يمسئوليتّ و خود است ايشان
آن  به يلعام دنيا در كه يزمان تا كند باب را يبد سنتّ كس كه هر كه دارند. چرا نيز پيشوايانشان

حمدّ ، سيّد ميطباطباي( »داشت. را خواهد وزر آن يهمه نيز سنتّ صاحب دارد، وجود زشت سنّت
  )77- 78ص ص ،13 جهمان،  ،حسين 

عي دسته جم مجازات جايگزينرا مجازات فردي  و ه فاعل آنت عمل را متوجّخداوند مسئوليّت در اين آيا
ديگري  و بيندمجازات مي است و تنها مجرم خويش اعمال مسئول هركس ملااس ه است. بنابراين درنمود

  .نيست او اعمال مسئول
 ق داماد،. (محقّاست اصل مذكوري دلهّ، از اجماع مسلمين و حكم عقلعلاوه بر آيات قرآن كريم، روايات، ا

  شود.رداخته ميپ روايات) در ادامه به ذكر برخي از اين 163سيدّ مصطفي، همان، ص 
ا بَنِي يَ«ند: ) فرمودالسّلامُعليهما( ) در وصيت خود به امام حسن و امام حسينمالسّلاعليهحضرت علي ( .1

. أَلَا لاَ تقَتلُنَُّ بيِ إِؤمِنيِميِرُالمُأَقُتِلَ  لُونَعَبدِالمُطَّلِب، لَا أُلفيِنََّكُم تَخُوضُونَ دمِاَءَ المُسلمِِينَ خَوضاً، تقَُو لَّا قَاتلِِي. نَ
از من دست به  سپلمطّلب، مبادا دابعاي فرزندان  :»بِضَربةٍَ فَاضربُِوهُ ضرَبةًَ ضرَبتَِهِ هَذِهِ، مِتُّ مِن أُنظرُُوا إِذاَ أَناَ

 ي من كسكشنده شته شد. بدانيد جزمنان كؤفرو بريد و دست به كشتار بزنيد و بگوييد امير مخون مسلمين 
 د.ربت بزنيضا يك نبايد كشته شود. درست بنگريد. اگر من از ضربت او (ابن ملجم) مُردم، او را تنه يديگر
  )47لبلاغه، نامه (نهج ا
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 كه به ي شخصي بودن مجازات استاز نكات مهمّي كه در اين حديث مورد تأكيد قرار گرفته، مسأله
  )35موجب آن، كسي جز قاتل نبايد مستوجب مجازات شناخته شود. (براتي مياب، مهدي، همان، ص 

- وآلهعليههللايصلّ( يَّ ثمَُّ إنَِّ النَّبِ )وسلّموآلهليهعااللهيصلّ( بِيِّالنَّ  نَحوَ يأبَِ عَمَ قتُلَانطَ«قال:  ةرمئ ابي عن داود ابي . عن2

 )وسلمّوآلهعليهااللهيصلّ( النَّبِيُّ سَّمَبَتَتَفَ :الَقَ .هِبِ دُشهَ قاًّ أَحَ :الَقَ ةِ،عبَالكَ بِّرَ وَ يا :الَقَ  ا؟ذَهَ  إبنكَُ :يأبَِلِ قاَلَ) وسلّم
 ولُسُرَ أَرَقَ  وَ يهِلَ عَ ياتجبنِلَ وَ يكَلَ عَ يايجبنِلَ هُانَّ ا: امَّالَقَ ثمَُّ .يّلَعَ يبِأَ  حلَفِ مِن وَ يبِ أَ  يفِ يشبهِ ثبت مِن كاًاحِضَ
 يسو به پدرم همراه كنديم نقل ابورمئة زا : ابوداود»»يأُخرَ وِزرَ ةٌوَازِرَ تزَِرُ اوَ لَ«: )وسلّموآلهعليهااللهيصلّ( االلهِ

 به قسم كرد عرض درمپ ست؟ا پسر تو اين فرمودند: پدرم به پيامبر. رفتيم )وسلّموآلهعليهااللهيصلّ (االله  رسول
 من شباهت چقدر ينكها از تبسمّ فرمودند و دهممي شهادت آن به حقيقتاً . پيامبر فرمودند:هبل كعبه پروردگار

 عهده به را وت جنايت او كه بدان ولي فرمودند: پيامبر سپس خورد. سوگند آن بر و پدرم است زياد پدرم به

. »خرَيأُ وزِرَ ةٌازِرَوَ تزَِرُ اوَ لَ« فرمودند: قرائت و يبگير عهده به او را جنايت توانينمي تو و گيردنمي
  )157-158ص ص ،7: ج ش .ه 1364، يالانصار احمد بن محمّد ، ابوعبداالله(القرطبي

ل رسد اصا به نظر ميامّ در قوانين كيفري پذيرفته شده است،  هابا اين كه اصل شخصي بودن مجازات
د اي كاركرعي، دارگردد. زيرا زندان به عنوان يك واقعيّت اجتمادر اجراي مجازات زندان رعايت نميمذكور 

دهاي كاركر باشد. كاركرد مثبتش تأديب و اصلاح رفتارهاي ناهنجار زنداني است، وليمنفي و مثبت مي
- ار ميناختي قرمورد تحليل جامعه شي زنداني)، در دو سطح فردي و مياني (خانوادهارد كه منفي زيادي د

  )57نژاد، زهرا، همان، ص  ي(امير گيرد.
كه  گيردي كه فرد زنداني در سطحي قرار ميممكن است زندان بيماري اجتماعي را تشديد كند به طور

ه زندان دانيان ببازگشت مجدّد برخي زنبا ي انحرافات كسب كرده و به همين دليل زمينه تجارب بيشتري در
  هستيم. مواجه
ي زنداني مشكلاتي از قبيل اجتماعي شدن فرزندان با تك والد خود، ح مياني نيز، زندان براي خانوادهدر سط

ف همسايگان و طر امكان تكرار جرم توسّط اعضاي ديگر خانواده مثل فرزندان، فشارهاي هنجاري از
به موارد  ي اينآورد كه همهتگي خانواده و ... را به وجود ميي زنداني، از هم گسيخآشنايان بر خانواده
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ي پس از آزادكند تا جايي كه حتّي بازگشت مجدّد زنداني را فراهم ميي شود و زمينهضرر جامعه تمام مي
حسيني  ؛68-78ص صش:  .ه 1393(عبدي، عبّاس، شود. ميطرد از سوي اطرافيان  به نوعياز زندان، 

- ، شغل خود را از دست مين حبسهمچنين زندانيان در طول دورا) 46شيرازي، سيّد محمّد، همان، ص 

مشتريانشان مورد استقبال روي بياورند، كمتر از جانب دولتي غير  به مشاغلبعد از آزادي حتّي اگر دهند و 
گزينند كه ياز ايشان دوري مها، تا حدّ امكان كيفري آني از سابقه صورت اطلاّع درگيرند و افراد قرار مي

تواند زمينه را براي همين مطلب ميگردد. مي تأمين معاش براي زندانيانمشكلات اين امر منجر به بروز 
ص ش: ص .ه 1350، ر(شيخاوندي، داو فراهم كند.ي او اعضاي خانوادهزنداني و فرد افات اخلاقي انحر

  )47حسيني شيرازي، سيّد محمدّ، همان، ص  ؛85-81
امر با  د و اينشوي او ايجاد ميمتعدّدي براي خانوادهبنابراين اگر آبروي زنداني حفظ نگردد، مشكلات 

 يانوادهي و خمنفي زندان بر زندان اصل شخصي بودن مجازات منافات دارد. همچنين با مروري بر تأثيرات
ين پذيريم ااگر ب وين تبيين كرد كه اگر به وجود يك نظام اجتماعي مثل جامعه معتقد باشيم توان چناو، مي

ظام قاي نبهم به  ها بامديگر پيوندي دارند و همبستگي آنكه با ه نظام اجتماعي داراي اجزائي است
- ينداني، مزدر حفظ آبرو و شخصيّت شويم كه عملكرد افراد و جامعه كند، متوجّه مياجتماعي كمك مي

د و ثيّت خويو و حتواند پيامدهاي مثبتي براي جامعه و فرد زنداني داشته باشد. زيرا افراد براي حفظ آبر
ه شود، ها ريختنآاين در حالي است كه اگر آبروي كنند. ، از بسياري از اعمال خودداري ميشانيخانواده

معه ار در جااعتب ز خروج از زندان اگر از آبرو وترسي براي انجام جرائم ندارند. فرد زنداني نيز، بعد ا
به  ه منجركشود و حتّي ممكن است در جامعه طرد شود اشد، با مشكلات فراواني مواجه ميبرخوردار نب

ل حفظ مام مراحدر تها رسد كه آبروي آنشود. بنابراين ضروري به نظر ميبازگشت مجدّد وي به زندان مي
  )58- 59ص همان، ص نژاد، زهرا، ياميرگردد. (

  شخصيتّ زندانيو  آبروراهكارهاي حفظ  .4

صحيح و دقيق قوانين و مقرّرات و شخصيتّ در مورد زندانيان، اجراي  يكي از راهكارهاي اعمال كرامت
اشد. در اين آيين نامه برخي از حقوق زندانيان ذكر شده بيها مي سازمان زندانون اساسي و آيين نامهقان
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به علاوه پس از اثبات كرامت  باشد.مي اي اين راهكارهنيز، از جمله نتوجهّ به حقوق زندانيااست. پس 
ي كرامت نكته حائز اهمّيّت است كه لازمه ها از جمله شخص زنداني، ذكر ايني انسانذاتي براي همه
مجازات از پيش تعيين گونه رفتاري غير از  باشد. زيرا هري حقوق ميبرخ، برخورداري او از انساني زنداني

ي رفتار شود كه نوع نگاه و نگرش ما به او منفي اونهامت مجرم است و بايد با مجرم به گشده، خلاف كر
ت، ميزان مجازات و نوع آن نشود و او از حقوق اجتماعي و انساني خود محروم نگردد. در غير اين صور

ه گاهي ر مجرم است. البتّو ظلم و ستم ب يافته، متكثرّ شده و چنين امري خود نوعي اجحافافزايش 
ولي اين امر بايد مشخّص و  نوعي محروم سازي مجرم از برخي حقوق اجتماعي است. ،مقتضاي مجازات

- 79همان، صص  نژاد، زهرا،به نقل از اميري  114- 120صص  . ش:ه 1385، مهدي، (فيروزيباشد. معيّن 
78(  

جهّ به با تو ومجازات شود  صرفاً بايد در حدود جرم ارتكابي كه جنايتي را مرتكب شده،بنابراين فردي 
 گردد.مينو انجام جرم از سوي او، موجب هتك حرمت او و توهين به اها در اسلام، ي مجازاتفلسفه

بروي آين بردن از بنهَ اين كه با رفتارهاي نامناسب و كه شخص از بدي و گناه فاصله بگيرد است هدف آن 
، زهرا، نژاد رييام( هاي اصلاحي را بر او بست.ي راهنجام مجددّ جرائم جري كرده و همهاو را بر ا، او

  )67-68همان، صص 
اير سازداشتن ظور بيابد، به منبنابراين حتّي در صورتي كه بدانيم با اعمال مجازات، هدف مذكور تحققّ نمي

ات مي مجازات اسلاجاني را بر اساس مقرّرافراد جامعه از ارتكاب جرم و تأمين امنيّت اجتماعي، بايد فرد 
و نيز  ءاعضا از ديد اسلام، جرم يك بيماري است كه بايد درمان گردد تا از سرايت به ديگرزيرا  كرد.

قام. نابودي شخص گرفتار جلوگيري شود. مجازات نيز از باب علاج و طبابت است نه تشفيّ و انت
  ) 684ص  ش:. ه 1384وهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ژ(پ

است  اموري اصلاح نگرش جامعه نسبت به زندان و زنداني و افزايش سطح آگاهي جامعه ازاز سوي ديگر، 
-107 صص، هماننژاد، زهرا، اميري ( كه بايد در راستاي رعايت حرمت و كرامت زندانيان صورت بگيرد.

105(  
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  يشنهادپو  ينتيجه گير
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 ي ارتكابانعي برازندان به عنوان م ها از سوي اسلام،زندان به عنوان يكي از مجازاتبا توجهّ به پذيرش 
يد ندانيان، بازنسبت به ها گيريو آسانها گيريي سختجرم و موجب تنبهّ و پشيماني زنداني است و همه

ي انگيزه ي كيفرهاي شرعي از جمله زندان، بهبه عبارت ديگر همهبا همين ملاك شرعي صورت بگيرد. 
تحقير  يگيزهبا انبايد با همين انگيزه اعمال شود نهَ  تأمين مصالح جامعه تشريع شده واصلاح فرد و 

ند مويش بهرهخحقوق انساني آن حيث كه انسان است، از از فرد زنداني نيز شخصيّت مجرمان و زندانيان. 
 اشد وبيانيان محفظ آبرو و شخصيّت زند ي اين حقوق،از جمله .استراي كرامت ذاتي . زيرا او نيز دااست
طلاق ، اياتذعلاوه بر كرامت  هاي برتري و كرامت انسان است.ل به آبروداري، از بارزترين جلوهتماي

  د.ها، بر ضرورت حفظ آبرو و شخصيّت زندانيان دلالت دارنروايات و اصل شخصي بودن مجازات
، زندانز ااو  يرهايپس از  يبا زندانصحيح لازم جهت برخورد هاي گردد آموزشدر پايان پيشنهاد مي

نوان عبه يز شود تا زندانيان ن يفرهنگ سازل ارتباط جمعي در اين زمينه صورت گرفته و از طريق وساي
ر به ثّؤهاي نظري و عملي مآموزش مهارت خود برخوردار شوند. ياز حقوق شهرونداز جامعه،  يعضو
ي سائل مهمّي نيز، از مي ارتباط و رفتار با زندانحوهدر مورد نها ي آنكادر زير مجموعهها و يران زندانمد

در  ندگيزوند طبيعي است كه در كنار مددكاري اجتماعي، به آماده سازي زندانيان براي بازگشت به ر
  كند. جامعه كمك مي
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